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 32-9 / 1401 بهار و تابستان /اولشماره  /اولسال  / فقه پویا

وقراردادهای پایان دادن جنگ بين مسلمانان وکفار اقسام کافر 
 در اسلام

 فرزانه صادقی1، زهرا قبله2
 چکيده

علم  کسللی که دین اسللام یا یکی از ضللروریات آن را ندذیرد در حکم کافر اسللت. در 
کافر بنابر موضللللوه فقهی انواع مختلفی دارد؛ دسللللته اهل  ک اا و غير اهل فقه، 

آسمانی (، دسته اصلی و تبعی )براساس استقال در کفر به ک اا )براساس ک اا 
ذمی  دو دسللللته(، دسللللته اصلللللی و مرتد )براسلللللاس تحيیر دین( و دسللللته حرب  و 

دادن جنو در  مسلمانان(. دین اسام خواستار صلو و پایان )براساس ارتباط با
سلرتاسلر جهان اسلت و جنو در این مک ب فقط برای دفاع از حقور فردی، ملی 

دادن جنو های  برای پایان سلللياسلللی در اسلللام، راهانسلللانی اسلللت. از نگاه فقه و 
 تحکيم. وجود دارد مانند قرارداد ذمه، امان، هدنه، صلو و 

گان کليدی:  کفار، جنو، صلو، قرارداد پایان جنو. واژ

 . مقدمه1

روز و مبتا به تواند از موضوعات بهشود و میفقهی روی آن بحث میی که در ک ب یکی از موضوعات
 جهان امروز باشد موضوه کافر است. با توجه به اینکه امروزه، جهان تبدیل به یک دهکده کوچکی

های جمعی و فضاهای مجازی که نيازهای بشر به هم گره خورده و ارتباطات و رسانهنحویشده به
که طوریاست بهتر کرده زدیکللللها را از هر زمانی به هم نجهان، جوامع انسانی، ادیان و تمدن ملل

 
                                                                            

 .المصطفی ؟ص؟العالميه، قم، ایرانالهدی، جامعهبنتپژوه کارشناسی ارشد فقه تربيتی از کشور افحانستان، مجتمع آموزش عالی . دانش1
 المصطفی ؟ص؟العالميه، قم، ایران.الهدی، جامعهتربيتی فقه و اصول، مجتمع آموزش عالی بنت-مدرس و عضو گروه علمی .2

http://ORCID.org/0000-0003-2846-5427. 
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گذارد، هر نوه تحول سياسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی در هر یک از آنها تأثير خود را بر همه می
طلبانه، اسلللتعمار و ههای توسلللعویژه با تاشاسلللت. بهاهميت و ضلللرورت این بحث را بيشلللتر کرده 

های ناخواسللته و ویرانگری تجاوزهای چند دهه اخير اسللتکبار جهانی به سللرکردگی آمریکا که جنو
های نظامی، بسياری از کشورهای ها و دستهراه انداخته و با تشکيل گروهاسامی بهرا در کشورهای 

 شود.ن میاست نياز این بحث بيشتر روشاسامی را به ناامنی کشانده 

 شناسی. مفهوم 2
 . کفر در لغت1 – 2 

الایمان؛ الکفر: نقيض »اسللت: طور معنا شللده ، لحت کفر اینالعربالعلوم و لسمم   شمم   در ک اا 
لحللت کفر  القرآ الفمم   مفردات ( در ک للاا 9/865، 1420منظور، )ابن «. کفر خاف ایمللان اسللللللت

ه الليل بالکافر لستره سترالشیء و وصف اللحه الکفرفی »است: طور معنا شده این الاشخاص والزار
الارض؛ کفر در لحت عبارت اسللت از: پنهان کردن چيزی و اینکه به شللب، کافر گفته البذر فی لسللتره 

گویند به کشلللاورز، کافر می پوشلللاند و نيز شلللود برای آن اسلللت که اشلللخاص را در تاریکی خود میمی
پنهان کردن بر دو گونه اسللت: پنهان کردن مادی و «. کندبدان جهت که دانه را در زمين پنهان می

عبارت دیگر، پنهان کردن عينی و پنهان کردن اعتباری. در لحت عرا به پنهان کردن معنوی. به
ک پنهان می کسی شود و نيز به کسی که سخن حقی را با سخن میکند کافر گفته که دانه را زیر خا

 (. 21/8/1398رسانی حوزه، گویند )پایگاه اطاعپوشاند یا بالعکس، کافر میباطلی می

 . کفر در اصطلاح فقه2 – 2

آنچه باعث اسلللتحقار عقاا دادمی و عظيم شلللود و البته در دنيا هم »گوید: سللليد مرتضلللی می
توانيم دریابيم که چه چيزی باعث جا که ما با عقل خود نمیاست. ازآناحکام خاصی بر آن مترتب 
ه بدرسلللليمشللللود لازم اسللللتحقار عقاا ابدی می با بررسللللی دلایل شللللرعی «. اسللللت که از خود شللللر

اسللللت از: اخال و کوتاهی در معرفت به خداوند، توحيد، عدل و شللللود که کفر عبارت مشللللخص می
صورت اعتقاد صورت جهل باشد یا شک در آنها و یا بهاین اخال به . حال؟ص؟رسالت پیامبر اسام
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که با وجود آنها دسللللتياب  به معارف فور ناممکن می شللللود و از این نظر بدان به اموری باشلللللد 
گرچه در ارتباط مستقيم با معارف فور نيست، باعث اخال در معرفت واجب است.  معتقدند که ا

اعتقادی دارند که در دسللللتياب  به معرفت درسللللت از خدا و رسللللول، ها برای مثال اصللللحاا بدعت
که ایمان فعل قلبی اسلللللت.کند. کفر از افعال قلوا اسلللللت نه جوارا. همانمیمانع ایجاد   طور 

طور کامل پذیرفته اسللللت )پایگاه ویکی همين عبارات را شلللليخ طوسللللی، متکلم بزری شلللليعه نيز به
 (.8/11/98، بيتاهل

 فر . انواع کا3
 . انواع کافر براساس کتاب آسمانی1 – 3

 کتاب. کافر اهل 1 – 1 – 3
ک اا تقسللليم ک اا و غير اهل آسلللمانی به دو دسلللته اهل ، کافر براسلللاس ک اا تحریرالوسممم ل در ک اا 

لحاظ دارد و بههای آسللللمانی انتسللللاا ک اا، کافری اسللللت که به یکی از ک ااشللللود. منظور از اهل می
( همچنين در 2/497تا، شود. )موسوی خمينی، ب امل مسيحيان، یهودیان و زرتشتيان میفقهی ش

 (.53، ص1408اند )اشعری قمی، ، اهل ک اا را شامل: یهودی، مسيحی و مجوسی دانستهالنوادرک اا 

 . کافر غير اهل کتاب2 – 1 – 3
، 1422یهودی، مسلللليحی، مجوسللللی. )نراقی، اند یعنی، ک اا، غير این سللللله طایفهمراد از غير اهل 

 (.2/192تا، الذکر )خراسانی، ب ک اا عبارتند از: کليه فرر کافر غيراز سه گروه فور( غيراهل 2/335

 . انواع کافر براساس ارتباط با مسلمانان2 – 3 
که کفار بر مجلسللللی آمده  حدود وقصممممم ی و د  تو ک اا  الن ضممممر الحدائق در ک اا  دو  اسلللللت 

 (81تا، ص؛ اصفهانی، ب 22/192، 1405اند: حرب  و ذمی. )بحرانی، قسم
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 ذمی. کافر 1 – 2 – 3 
ک اب  ذمی، اهل »اسلللللت: در تعریف ذمی آورده  الفق  من لا حضممممر  در ک اا ؟ره؟خمينی امام 

ذمی افر اسلت که کآمده  بيتاهل( در مجله فقه 5/68، 1409)قمی، «. هسلتند که در پناه اسلامند
پیش دارند: پذیرش راه در (. اهل ک اا سلله 45/236تا، ، ب بيتاهلاهل ک اا باشللد )مجله فقه 

ذمه یا ذمی کنند اهل میاسللللام، جنو، التزام به شللللرایط ذمه. به کسللللانی که راه سللللوم را انتخاا 
عنوان شهروند ز آنان بهاست ااسامی در قبال تعهد ایشان به شرایط ذمه متعهد گویند و دولت می

(. 1/732، 1426کند و هي  مسللللمانی حق تعرض به آنان را ندارد )جمعی از پژوهشلللگران، حمایت 
که در زیر سلللللایه اسللللامی هسللللتند و به قوانين مملکت احترام دولت  یهود، نصلللللاری و مجوس 

تا، حرب  هستند )اصفهانی، ب ار نامند و غير آن از کفذمه میپردازند را اهل گذارند و ماليات میمی
اسللللامی در برابر زندگی اهل شللللود که دولت می(. جزیه در اصللللطا  به خرام و مالياتی گفته 81ص

کند. اهل ک اا با دادن جزیه در مصونيت هستند. جزیه یکی میاسامی اخذ ک اا در کشورهای 
موجب قرارداد ذمه امی به حمایت از آنان بهاسلللذمه در مقابل التزام دولت از تعهدات اصللللی اهل 

 (. 3/332تا، است )نجفی، ب 

 . کافر حربی2 – 2 – 3

( حرب  در 4/374، 1409شود. )قمی، میکافر براساس ارتباط با مسلمانان به حرب  و ذمی تقسيم 
فقه به  شد در اصطا که معلوم معنای کسی است که در جنو باانسان است، ولی چنانلحت به

کافر غيرذمی، حرب  گفته  شللللود، چه در جنو با مسلللللمانان باشلللللد چه نباشلللللد )جمعی از میهر 
کافر حرب  به غير اهل 45/209تا، مؤلفان، ب  که عقد ک اا و یا اهل (.  ذمه را ندذیرد و یا به ک اب  

ی برخوردار نيسللت و از اسللامشللود. کافر حرب  از تابعيت حکومت مینکند، گفته تعهدات آن عمل 
(. همچنين بيگانگانی که مشمول 45/208تا، شود )جمعی از مؤلفان، ب میاتباع بيگانه محسوا 

اسلللامی، حرب  قرارداد ذمه نيسلللتند نظر به حالت خاصلللی که در برابر جامعه انسلللانی دارند در فقه 
حرب  و  با مسلللمانان به دو دسللته (. کفار براسللاس ارتباط3/257، 1421شللوند )زنجانی، میناميده 

مسللللمانان  ک اب  اسلللت که در ذمهشلللوند. کافر حرب ، کافر غير اهل ک اا یا اهل ذمی تقسللليم می
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گر اشلللحالنباشلللد و قرارداد ذمه را ندذیرد چه در جنو با مسللللمانان باشلللد چه نباشلللد مانند ر یم 
ن هسللللتند و شللللهروندان این کشللللورها قدس و کشللللورهای مانند آن که در حال جنو با مسلللللمانا

کنند در حکم محاربين هسللللتند. این دسللللته از کفار، جان و مال و که به حکومت کمک درصللللورتی
 است.ناموسشان هي  حرمتی ندارند و بر حال 

 حربیاول( اقسام کافر 
 مستأمنالف( حربی 

گر کافر حرب  بخواهد به های دیگر وارد سللللرزمينناوین عنوان سللللفير یا قاصللللد یا تاجر و یا به عا
های نام امان به وی اجازه ورود به سرزمينتوانند با انعقاد قراردادی بهاسامی شود مسلمانان می

تا، شللود. )جمعی از پژوهشللگران، ب میاسللامی را بدهند که چنين کافری، حرب  مسللتأمن ناميده 
شود و میکند مستأمن ناميده میاسامی زندگی ی هاکه با عقد امان در سرزمين ( کسی45/208

نکرده، ولی به اذن دولت ذمه منعقد اسللللامی عقد مسلللللمانی اسلللللت که با حکومت مقصللللود غير 
تا، شود )جمعی از مؤلفان، ب اسامی میاسامی برای تجارت یا سفارت و یا نياز دیگر وارد قلمروی 

شلللده طور آورده در تعریف مسلللتأمن این موارد زندا  در اسممم مو  حقوق زندانی(. در ک اا 22/137
(. همچنين در 92تا، ص)طبسللی، ب « باشللدشللده مسللتأمن آن اسللت که با امان بر ما وارد »اسللت: 
که قصلد امان دادن به حرب  داشلت و قصلد و مسللمان درصلورتی»اسلت: آمده  سم  سمیفق  ک اا 

یابد و حرب  رسماً نمود، قانوناً امان تحقق مینوشته و یا اشاره ابراز وگو، صورت گفتنيت خود را به
 (. 3/258، 1421)زنجانی، « شودمیکرده و مستأمن شناخته مصونيت قانونی پیدا 

است. )زنجانی، مقتضای قرارداد امان برخوردار انسانی بهحقور  مستأمن در دارالامان از همه
گفت که کافر مستأمن کسی است که در خارج توان شده میبندی جمع صورت( به3/286، 1421

تواند با انعقاد قراردادی تحت عنوان عقد امان یا عقد کند و وی میمیاسامی زندگی از کشورهای 
عنوان سفير یا باشد مانند کافر حرب  که بهاسامی را داشته های استجاره، اجازه ورود به سرزمين

شود بدون آنکه قصد جاسوسی یا اسامی میهای د یا تاجر و یا به عناوین دیگر وارد سرزمينقاص
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توانند با انعقاد این نوه قرارداد به آنها اجازه توطئه عليه مسلللمانان را داشللته باشللد، مسلللمانان می
 رداد برخوردار شوند. انسانی به مقتضای قراحقور  اسامی را بدهند و از همههای ورود به سرزمين

 معاهد ب( حربی 
، 1404ذمه )اصللللفهانی، هاء یعنی، کسللللی که او در عهد و امان اسللللت مانند اهل  معاهد با فتحه

مسلمانان معاهداتی (. کفاری که با 92تا، صبود )طبسی، ب ( و معاهد همان ذمی خواهد 25/75
معاهد شلللللامل حرب  مسللللتأمن شللللود. حرب  میکند حرب  معاهد ناميده مانند صلللللو برقرار می

طور کلی مسلمانان آید. بهحساا میشود؛ زیرا عقد امان مانند عقد صلو از انواع معاهدات بهمی
طرفه نقض صورت یکگونه قراردادهای مشروه پایبند باشند و آن را بهموظف هستند به مفاد این

(. در 45/208تا، که کفار نيز موظف به انجام آن هسللللتند )جمعی از پژوهشللللگران، ب نکنند چنان
است که مال در غنيمت شرط »است: آمده  العروة الوثقی، وس لةا لنج ة و تحریر الوس ل های ک اا

«  ذمی یا معاهد و نحو آنها که اموالشللللان محترم اسللللت، نباشللللدمحصللللوا از اموال مسلللللمان یا کافر 
 (. 2/369، 1409یزدی، )طباطبای  

معاهد، کفاری اسللللت که با مسلللللمانان معاهداتی مانند توان گفت که حرب  صللللورت کلی میبه
. در این نوه قراردادهای مشللللروه هر دو طرف قرارداد موظفند به تمام مفاد کندمیصلللللو برقرار 

انعقاد شللده در عقد، پایبند باشللند و در صللورت تخلف هر کدام از آنها از مفاد این قرارداد، برحسللب 
که عقد امان مانند عقد صللللو از انواع معاهدات به شلللمار نوه تخلف، مجازات خواهند شلللد. از آنجا

معاهد و رو، برخی فقها حرب  شللللود. ازاینمعاهد شلللللامل حرب  مسللللتأمن هم می  آید حربمی
 دهند.مستأمن را در یک ردیف قرار می

 مهادنج( حربی 
که غيرذمی به دو قسللللمت معاهد و مهادن  غيرحرب  دارای دو بخش ذمی و غيرذمی اسلللللت 

( 4/374، 1409ين نباشد(. )قمی، مسلم شود؛ منظور از کافر حرب  آن است که در ذمهمیتقسيم 
الحرا عقدا علی ترک و معنی الهدنة ان یعقد لاهل »اسللت: آمده  دراسمم ت فی ولا ةالفق  در ک اا 
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بادی، )نجف« القتال مدة بعوض و بحيرعوض وتسللللمی مهادنة مب نی (. در ک اا 2/730، 1409آ
معنی هدنه این اسلللت که با »اسلللت: ه طور آمد، معنی عبارت عرب  بالا ایناسممم میحکومت فقهی 
شلللود یا شلللود چه در برابر آن چيزی از کفار گرفته حرا بر ترک جنو برای مدتی پیمان بسلللته اهل 

(. شلللليخ 5/256، 1409آبادی، )نجف« شللللودمینشللللود و به این عمل مهادنه گفته چيزی گرفته 
است از: کنار گذاشتن باشد و عبارت یهدنه و مهادنه به یک معنا م»گوید: می مبسوططوسی در 

حرا بر (. معنی هدنه این اسللللت که با اهل 2/50تا، )طوسللللی، ب « جنو و رها کردن نبرد تا مدتی
شلللود یا چيزی گرفته شلللود چه در برابر آن چيزی از کفار گرفته ترک جنو برای مدتی پیمان بسلللته 

، 1409آبللادی، ، نجف5/256، 1409آبللادی، شللللود )نجفمینشللللود و بلله این عمللل مهللادنلله گفتلله 
با مسلللللمانان برای مدت معينی قرارداد آتش2/730 که  کافرانی  بس دارند (. کفار مهادن یعنی، 

(. قرارهای دادمی مانند عقد ذمه؛ قراردادهای موقت مانند عقد 1/68، 1424شلللليرازی، )مکارم 
براسلللللاس نص )آیات و روایات( و اجماع )فقها( (. مهادنه، 3/517تا، مهادنه )جمعی ازمؤلفان، ب 

توانند با مسلللللمانان برای مدتی (. بنابراین، کفار حرب  می5/255، 1409آبادی، جایز اسللللت )نجف
باشللند چه در برابرآن چيزی از کفار ببندند که در طول آن مدت، جنو و کشللتاری نداشللته پیمان 
بس موقت قرار خواهند گرفت که به این طرف در آتش نشللللود و هر دو شللللود و یا چيزی گرفته گرفته 

 گویند.بندند کافر مهادن میعمل مهادنه و به کفاری که این پیمان را می

 . انواع کافر براساس تغيیر دین3 – 3
کافر بر دو قسم است: کافر اصلی )و او »است: آمده  ال ک سبالرائع ودراس ت فی التنق ح در ک اا 

اسام به کفر، ارتداد کرده است که از دین اند(؛ کافر مرتد )او کسی پدرانش کافر بوده است کهکسی 
( کافر حقيقی و مسللتقل نيز بر دو قسللم اسللت: اصلللی و مرتد )طاهری، 1/64، 1404)حلی، «. اسللت(
1418 ،5/271.) 
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 . کافر اصلی1 – 3 – 3 
تعریف کافر تبصممممرةال تعل  ن در شللللرا ( 7/122، 1409آبادی، کفار اصلللللی، کافرزاده اسللللت. )نجف

پرسلللتی را اختيار خویش کفر، شلللرک و بتکافر اصللللی از لحظه بلوه به»طور آمده اسلللت: اصللللی این
است که پدر و (. کافر اصلی کسی 2/192، 1419)خراسانی، « فشاردمیبرگزیده و همچنان برآن پای 

 (.3/209تا، مادر او کافر باشند )امامی، ب 

 مرتد. کافر 2 – 3 – 3 
من جحد اماما »اسللت: در مورد مرتد آمده  القط فیرسمم ئ  آط لوط و  الوسمم ئ مسممتدر  در ک اا 

کافر مرتد عن من  الاسللللام؛ لان الامام من الله، و دینه دین الله؛ هر الله و برئ منه و من دینه فهو 
جوید کافر و مرتد از اسللللام ینش بيزاری کس امامی را که از جانب خداسلللللت، انکار کند و از او و از د

حقوق همچنين در ک اا «. دليل اینکه امام از جانب خداست و دین او از دین خداستاست. به
اسللت که قباً مسلللمان بوده و بعداً از دیانت کافر مرتد آن کسللی »اسللت: در تعریف مرتد آمده  مدنی

 (. 3/209تا، )امامی، ب « مرتد ملی و مرتد فطری است و آن نيز بر دو قسم است:اسام خارج شده 

 اول( انواع ارتداد
بين »است: آمده  الرسوطمرآةالعقوط فی شرح اخب رآط و  الافه مم  ذالاخ  ر و مس لک در ک اا 

 (15/24، 1413)عاملی، «. اصحاا مشهور است که ارتداد بر دو قسم است: فطری و ملی

 الف( مرتد فطری
اسلللللت که از پدر یا مادر، یا پدر و مادر مسلللللمان متولد شلللللده و خودش نيز  کسللللی مرتد فطری

النجاة آمده ( در ک اا صللللراط 330، ص1415اسللللت. )دزفولی، مسلللللمان بوده و سللللدس کافر شللللده 
«  اش از مرد مسلللللمان یا زن مسلللللمانشللللود نطفهمرتد یا فطری اسللللت یعنی، منعقد می»اسللللت: 
که یکی از ابوین او در حال انعقاد م(. »4/420، 1422)نجفی،  رتد فطری عبارت اسلللللت از: کسللللی 

)امامی، « استاند و او پس از بلوه، اظهار اسام نموده و سدس کافر شده اش مسلمان بودهنطفه
 (. 3/210تا، ب 
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 ب( مرتد ملی
که از پدر و مادر غير مسلللللمان متولد شلللللده، ولی خودش بعد از اظهار کف  ر، مرتد ملی کسللللی 

است که ابوین ( مرتد ملی کسی 330، ص1415است. )دزفولی، شده و مجدداً کافر شده مسلمان 
کافر بوده کافر حقيقی شلللللدهاو در حال انعقاد نطفه،   اند و او پس از بلوه اظهار کفر نموده یعنی، 

(. نجفی در 3/210تا، اسلللت )امامی، ب آورده و بعد از آن مجدداً کافر شلللده اسلللت و سلللدس اسلللام 
در مقابل مرتد فطری، مرتد ملی اسللللت؛ یعنی هر کسللللی که منعقد شللللود »گوید: می الغط ءکشمممم  

اش از کافر و بعد از بلوه اسللام بياورد، سللدس مرتد شللود یا اسللام بياورد یکی از ابوین او بعد از نطفه
 مهذب(. در ک اا 4/420، 1422)نجفی، « شللللود کافر ملیاو، سللللدس مرتد شللللود، می انعقاد نطفه

که اسللللام »اسلللللت: در مورد مرتد ملی آمده  حک مالا تبعی و حکمی برای او قبل از بلوه هر کسللللی 
)سبزواری، « شودآورد و سدس کافر میمیشود در حالت کفر و سدس اسام نيست، پس بالغ می

1413 ،28/136 .) 

 ج( حد ارتداد فطری مرد
)الخاف، «. اسللللت قتلشآن واجب  مرتد از فطرت اسللللام، پس»اسللللت: آمده  الخ فدر ک اا 

 م  (. همچنين در ک اا 191، ص1400( مرتد فطری را باید در حال کشت )اصفهانی، 4/333، 1407
گر به»است: آمده  العقوط مرآةو  ذاالاخ  ر شود نمیسوی اسام بازگردد اسامش قبول مرتد فطری ا

شللده اسللت مرتد فطری توبه ندارد، گفته (. اینکه 7/162، 1404)اصللفهانی، « و قتلش حتمی اسللت
ه او را مانند مرتد ملی توبه صللحيو اسللت؛ یعنی لازم  کم شللر (. 6/248، 1409دهد )قمی، نيسللت حا

اش نه در دنيا و نه در آخرت شللللود توبهنمیشللللود و قبول حکم مرتد فطری این اسللللت که کشللللته 
 (.1422)نجفی، 

 د( حد ارتداد ملی مرد 
گر ید داد، اما تا سه او را توبه با گر مسلمان نشود او را باید کشت. ا روز به او مهلت باید داد، پس ا

کافر شللللود در مرتبهمرتبه توبه چنين شللللخصللللی سللللله  چهارم او را باید کشلللللت. )عاملی و  کند و باز 
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 ( مرد مرتدی که پدر و مادرش کافر بوده باشند و او مسلمان شده باشد بعد924، ص1031ساوجی، 
گر توبه کند توبهاز آن مرتد شللللود او را توبه می گر توبه میاش را قبول فرمایند و ا نکند او را کنند و ا

(. روایاتی از معصلللومين در این زمينه در ک ب منابع فقه شللليعه 49تا، ص کشلللند )اصلللفهانی، ب می
آورده و پس از آن اسللام اه کسللی که در دینی جز اسللام بوده، آنگ»فرمود:  ؟ع؟اسللت. امام علیآمده 

گر توبه میروز توبه داده اسلللت سللله مرتد شلللده  «  شلللودمیکرد )که هي ( وگرنه کشلللته شلللود، پس ا
 (. 30/1031، 1429)بروجردی، 

 ه( حد ارتداد زن 
باشلللد، زاده و خواه بعد از کفر مسللللمان شلللده مرتد یا زن اسلللت یا مرد. زن مرتد خواه مسللللمان

گر توبه کشند بلکه او را صبر بر توبه میمشهور ميان علما آن است که او را نمی کرد از او قبول کنند. ا
گر توبه می که توبه کنند و در اوقات نمازها میمینکرد او را حبس کنند و ا کند یا در حبس زنند 

شللود رسللد بلکه حبس دادمی مینمی( زن با ارتداد به قتل 48تا، ص بماند تا بميرد. )اصللفهانی، ب 
آمده  شمممم ع فق  من بع (. روایاتی از معصللللومين در این زمينه در ک اا 7/163، 1404)اصللللفهانی، 

گر زن اسللللت، زندانی می»فرمود:  ؟ع؟اسللللت. اميرالمؤمنين علی «.  کندشللللود تا آنکه بميرد یا توبه و ا
گر توبه شللودمیزن نيز توبه داده »فرمود:  ؟ع؟امام صللادر کرد )که هي ( وگرنه در زندان محبوس . ا

(. بنابراین، زنی که مرتد شلللود چه 1045و  30/1031، 1429)بروجردی، « دهندشلللود و او را آزار میمی
شود بلکه اجماع علما بر آن است که او نمیمرتد فطری و چه مرتد ملی باشد حکم به قتلش داده 

گر توبه را توبه  گر توبه میقبول کرد دهند، ا شود و در اوقات نماز او را مینکرد به زندان برده شود و ا
 کند یا در زندان بماند تا بميرد. زنند تا توبه می

 و( رخصت الهی به مرتد
عقلی و نقلی پذیرفته  مقتضلللللای ادلهتوبه واقعی از هر کس حتی مرتد، چه فطری و چه ملی به

، 1393شلللود باطناً بنا بر قول اقوی )اصلللفهانی، می( بله توبه قبول 67، ص1420شلللود. )تبریزی، می
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شللود عبادات او میاو باطناً و ظاهراً، پس قبول  شللود توبهمی( در فطری نيز بنا به اقوی قبول 3/80
ک می  (.1/87، 1423شود بدن او )محدث قمی، و پا

 . انواع کافر براساس استقلال در کفر 4 – 3
اسللللت حکمی و تبعی باشللللد. اسللللت مسللللتقل و حقيقی و ممکن یک از مسلللللمان و کافر، ممکن هر 

( از مسلللمان و کافر اعم از این اسللت که کافر حقيقی و مسللتقل باشللد یا اینکه 4/341تا، )امامی، ب 
 (. 4/9، 1425کافر حکمی و تبعی باشد )قمی، 

 . کافر حقيقی و مستقل )اصلی(1 – 4 – 3
( همچنين در تعریف کافر اصلللللی 7/122، 1409آبادی، باشللللند(. )نجف)کافرزاده میکفار اصلللللی که 

پرسللللتی را برگزیده و اختيار خویش کفر و شللللرک و بتکافر اصلللللی از لحظه بلوه به»اسلللللت: آمده 
(. کافر اصلی و آن کسی است که پدر و مادر 2/192، 1419)خراسانی، « فشاردمیهمچنان برآن پای 

کاف کافر اصلللللی از آغاز بلوه به3/209تا، ر باشللللند )امامی، ب او  اختيار خویش کفر را اختيار کرده (. 
اسللللت که پس از بلوه کافر باشللللد (. کافر مسللللتقل و حقيقی کسللللی 1/165تا، اسللللت )خراسللللانی، ب 

 (. 5/271، 1418)طاهری، 

 . کافر حکمی و تبعی2 – 4 – 3 
کذلکوالحاصلللللل من جميع ماذکر ان » )آملی، «. لنااسللللام ولدالمسلللللم تبعا لابویه وکفر ولدالکافر 

که ابوین او در حال انعقاد نطفه2/267، 1406 کافر حکمی و تبعی آن صللللحيری اسلللللت  کافر (  اش 
امامی، اآورد )اند. صلللحير مزبور در حکم کافر اسلللت تا آنکه یکی از ابوین او اسلللام اصللللی یا مرتد بوده

نظر فقهی فرزند تابع اشللللرف ابوین اسلللللت چنانچه در حين انعقاد نطفه هر دو کافر  (. از 3/9تا، ب 
کافر تبعی می کافر 151تا، صنامند )محقق داماد یزدی، ب باشللللند فرزند محکوم به کفر و آن را   .)

شلود. کافر بندی میحقيقی )اصللی( و تبعی )حکمی( دسلته براسلاس اسلتقال در کفر به دو دسلته
گفت توان اند. در حقيقت میاش کافر بودهن اسللت که پدر و مادر وی در زمان انعقاد نطفهاصلللی آ

باشد، اما کافر تبعی، صحيری است که که او کافرزاده است و وی پس از بلوه هم کفر را انتخاا کرده 
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رو به او ازاین شود.میتبع کفر پدر و مادر خویش، کافر محسوا پدر و مادرش کافر است و او هم به
 گویند.کافر تبعی می

 . کافر وکسانی که در حکم کافرند از دیدگاه مراجع تقليد 4
 ؟ره؟خمينی . امام 1 – 4

که منکر خداسلللللت یا برای خدا شللللریک قرار می الانبياء دهد یا حضللللرت خاتم کافر یعنی، کسللللی 
گر در یکی از اینها شک داشته ندارد، نجس است و همچنين است ا را قبول ؟ص؟بن عبدالله محمد

را که مثل نماز و روزه، مسللللمانان جزء دین باشلللد. همچنين کسلللی که ضلللروری دین یعنی، چيزی 
دین است و انکار آن چيز برگردد به انکار دانند، منکر شود چنانچه بداند آن چيز ضروری اسام می

گر نداند، احتيخدا یا توحيد یا نبوت، نجس می گرچه لازم اطاً باید از او اجتناا باشلللللد و ا کرد ا
گر مسللللمانی به یکی از دوازده امام دشلللنام 106نيسلللت. )مسلللئله  دهد یا با آنان دشلللمنی داشلللته ( ا

های او نجس اسللللت (. تمام بدن کافر، حتی مو و ناخن و رطوبت110باشللللد، نجس اسللللت )مسللللئله 
 (. 197)مسئله 

 ایخامنه. امام 2 – 4
که اعتقاد به یکی از ادیان الهی داشللللته و خود را از پیروان  مقصللللود از اهل ک اا هر کسللللی اسلللللت 

باشد شده است، داشته های الهی را که بر انبيا نازل پیامبری از پیامبران الهی بداند و یکی از ک اا
ها براسلللاس تحقيقات از اهل ک اا هسلللتند و حکم آنها را مانند یهود و نصلللاری. همچنين زرتشلللت

( 316ندارد. )مسلئله ارند. معاشلرت با پیروان این ادیان با رعایت ضلوابط و اخار اسلامی اشلکال د
و یا عدم اعتقادشللان به واجبات معصللومين  مجرد عدم اعتقاد آنان به شللش امام دیگر از ادمه 

نشلود، موجب  منجر  ؟ع؟الانبياءدین یا نبوت خاتم شلرعی تا زمانی که به انکار اصلل دینی و احکام 
صادر شود امامان معصوم  شود مگر اینکه از آنها دشنام و اهانت به یکی از کفر و نجاست نمی

(. کافر اهل ک اا محکوم به طهارت است و در هر صورت در مورد اشياء مورد استفاده 320)مسئله 
 (.316مسئله شود )مشترک کفار و مسلمين با عدم علم به نجاست، حکم به طهارت آنها می
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 الله سيستانی. آیت3 – 4
را ادمه  های  که یکی از کسلی که معرف به خدا یا به یگانگی او نباشلد و همچنين غاة یعنی، آن

ادمه  اسللت و خوارج و نواصللب یعنی، آنهای  که به خدا خوانده یا بگویند خدا در او حلول کرده 
مچنين اسللت کسللی که نبوت یا یکی از ضللروریات دین نمایند، نجس هسللتند. هاظهار دشللمنی می

گر به بشللللود هر چند ؟ص؟نحوی باشللللد که مسللللتلزم تکذیب پیامبر مانند نماز و روزه را منکر شللللود ا
الجمله، اما اهل ک اا یعنی، یهود و نصاری و مجوس محکوم به حکم طهارت هستند )مسئله فی
 (.104های او نجس است )مسئله (. تمام بدن کافر، حتی مو و ناخن و رطوبت103

 الله فياض . آیت4 – 4
نموده، ولی نموده و یا اسام را قبول است که یا دین ندارد یا دینی غير از اسام انتخاا کافر کسی 

که موجب انکار رسللالت گردد و فرقی بين طوریکند بهداند از اسللام اسللت، انکار میچيزی را که می
ک مرتد و کافر ا اسلللت. خوارج، صللللی و حرب  و ذمی نيسلللت. این حکم کافر غير ک اب  بنابر اظهر پا

ک هستند چون نجاستشان معنوی غات و ناصبی است و اعتباری نيست. ها بنابر اظهر شرعاً پا
 (398)مسئله 

 الله شبيری زنجانی. آیت5 – 4
دهد یا پیحمبری حضللللرت خاتم کافر یعنی، کسللللی که منکر خداسللللت یا برای خدا شللللریک قرار می

ندارد، نجس اسلللللت. انکار چه به قلب باشلللللد و چه به زبان، را قبول ؟ص؟بن عبدالله الانبياء محمد
گردد. همچنين غات یعنی، کسللانی که یکی از معصللومين را خدا خوانده و یا بگویند سللبب کفر می

را دین خود بيت  اهلاسلت. خوارج و نواصلب یعنی، کسلانی که دشلمنی دا در او حلول کرده خ
هستند، ولی اهل ک اا )یهودیان و مسيحيان( و زرتشتيان بنابر احتياط، نجس  دهند، نجسقرار 
جزء دین دین مانند نماز و روزه را که تمام مسلللمانان آنها را که یکی از ضللروریات باشللند و کسللی می

 دانند، انکار کند، شرعاً کافر است مگر در دو صورت: اسام می
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اسللامی اول اینکه انکار وی از روی شللبهه باشللد. برای مثال تازه مسلللمانی اسللت که از احکام -
گاهی چندانی ندارد.  آ

گر ؟ص؟دوم اینکلله انکللارکننللده بلله خللدا و پیللامبر اسللللام  ایمللان قلبی دارد. در این دو صللللورت ا
 (. 107ساخته، مسلمان است )مسئله انکارکننده شهادتين را بر زبان جاری 

دهد )خواه از روی دشلللمنی باشلللد یا نباشلللد( بنابر دشلللنام معصلللومين  کسلللی که به یکی از 
شد تمام اندام کافر، حتی مو و (. آنچه در مورد نجاست کافر گفته 111احتياط نجس است. )مسئله 

 (.108شود )مسئله میهای او را شامل ناخن و رطوبت

 الله ناصر مکارم شيرازی. آیت6 – 4
دهد بنابر میندارد یا برای خدا شللللریکی قرار را قبول ؟ص؟کافر یعنی، کسللللی که خدا یا پیامبر اسللللام 

ت هر چند به یکی از ادیان آسللللمانی مانند آیین یهود و نصللللاری ایمان داشللللته احتياط نجس اسلللل
یا فاطمه معصومين  یا یکی از ؟ص؟( هرگاه کسی پناه بر خدا به خدا یا پیامبر 113باشد. )مسئله 

گر مسلمانی به یکی 119باشد، کافر است )مسئله زهرا )س( دشنام و ناسزا گوید یا عداوت داشته  (. ا
باشد، نجس است. همچنين است غاة یعنی، دهد یا با آنان دشمنی داشته امام دشنام ز دوازده ا

(. 110اسللت )مسللئله گویند خدا در او حلول کرده خوانند یا میرا خدا میادمه  کسللانی که یکی از 
کند مگر آنها که با ادمه های تمام فرقه منی دارند و غات عداوت و دشلللمعصلللومين  اسلللامی پا

شلللد، (. آنچه در بالا درباره نجس بودن کافر گفته 122)مسلللئله ادمه  یعنی، غلوکنندگان در حق 
 (.116شود )مسئله تمام اجزای بدن او حتی مو و ناخن را شامل می

 الله حسين نوری همدانی. آیت7 – 4
الانبياء، دهد یا رسالت حضرت خاتم کافر یعنی، کسی که منکر خداست یا برای خدا شریک قرار می

شود. همچنين است ک اا که در آخر مسئله ذکر میندارد، مگر اهل را قبول ؟ص؟عبدالله محمدبن 
گر در یکی از اینها شک داشته باشد و نيز کسی که ضروری  دین یعنی، چيزی را که مسلمانان جزء ا

دین است و انکار آن چيز برگردد به آن چيز ضروری  دانند منکر شود، چنانچه بدانداسام میدین 
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گر ضروری  که انکار آن به طوریرا نداند بهدین بودن آن انکار خدا یا توحيد یا نبوت، نجس است. ا
که از او اجتناا  که مانند یهود و انکار خدا یا توحيد یا نبوت برنگردد، بهتر آن اسلللللت  کنند. کفاری 

د و تا هنگامی که علم به ماقات بدن آنها با یکی از نجاساتی که ذکر شد و نصاری اهل ک اا هستن
گر مسلمانی به یکی از دوازده امام 106نيست. )مسئله است، اجتناا لازم شود حاصل نشده می ( ا

باشللد، نجس اسللت. همچنين اسللت غاة یعنی، کسللانی که دهد یا با آنان دشللمنی داشللته دشللنام 
(. تمام بدن 110اسللت )مسللئله گویند خدا در او حلول کرده خوانند یا میرا خدا می ادمه یکی از 

 (.107های او نجس است )مسئله کافر غير اهل ک اا حتی مو و ناخن و رطوبت

 الله حسين وحيد خراسانی. آیت8 – 4

ا شللک در خدا و یا معاد اسللت ی؟ص؟الانبياء کافر یعنی، کسللی که منکر خدا یا رسللالت حضللرت خاتم 
دارد، نجس است. همچنين دهد یا در وحدانيت خدا شک رسول است یا برای خدا شریک قرار می

کنند و غات یعنی، آنهای  که قادل به خروج  ؟ع؟معصللللوماسللللت خوارج یعنی، کسللللانی که بر امام 
ب یعنی، کسانی که است و نواصباشند یا بگویند خدا در او حلول کرده میادمه  خدای  یکی از 
دین را مثل زهرا )س( باشند و کسی که یکی از ضروریات یا حضرت فاطمه ادمه  دشمن یکی از 

دین است منکر شود، اما اهل ک اا یعنی، یهود و نصاری اقوی نماز و روزه با علم به اینکه ضروری 
که به 107اسلللللت. )مسللللئله طهارت آنهاسلللللت هر چند احوط اجتناا  یکی از چهارده ( شللللخصللللی 

(. تمام بدن کافر حتی مو و ناخن 111از روی دشمنی دشنام دهد، نجس است )مسئله  ؟ع؟معصوم
 (.108های او نجس است )مسئله و رطوبت

 الله صافی گلپایگانیالله لطف. آیت9- 4
نبياء الادهد یا رسالت حضرت خاتم کافر یعنی، کسی که منکر خداست یا برای خدا شریک قرار می

اسام مبين ندارد، نجس است و نيز کسی که یکی از ضروریات دین را قبول ؟ص؟عبدالله محمدبن 
گر نداند احتياطاً باید از دین اسلت، نجس میرا منکر شلود چنانچه بداند آن چيز ضلروری  باشلد و ا

کافر ک اب  بنابر قول مشللللهور نجس اسلللللت و احتياط  عایت این قول واجب راو اجتناا کرد و نيز 
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گر مسلمانی به یکی از دوازده 107است. )مسئله  باشد، دهد یا با آنان دشمنی داشته امام دشنام ( ا
های او نجس اسلللت )مسلللئله (. تمام بدن کافر حتی مو و ناخن و رطوبت112نجس اسلللت )مسلللئله 

108.) 

 الله صانعی. آیت10 – 4
دهد یا پیامبری حضللللرت خاتم میشللللریک قرار  کافر یعنی، کسللللی که منکر خداسلللللت یا برای خدا

 دارد. کفار معاند مطلقاً نجسندارد یا در یکی از آنها شلللللک را قبول ؟ص؟عبدالله الانبياء محمدبن 
نجاسلللت آنهاسلللت بلکه عامه باشلللند، اظهر عدم کفار می هسلللتند، اما غير معاندان از آنها که عامه

جنگند بلکه برای جهات اطر اسللللام و اعتقاد مسلللللمانان با آنان نمیخکفار، حتی حرب  آنان که به
گر 108باشللللند و محکوم به نجاسلللللت نيسللللتند. )مسللللئله جنگند، معاند دینی نمیدیگری می ( ا

باشلد، نجس اسلت )مسلئله دهد یا با آنان دشلمنی داشلته امام دشلنام مسللمانی به یکی از دوازده 
 (.109های او نجس است )مسئله دینی حتی مو و ناخن و رطوبتمعاند (. تمام بدن کافر 112

 الله سبحانی. آیت11- 4
که به حد تکليف رسلللليده، ولی معترف به وجود خدا یا وحدانيت و یا نبوت پیامبر اسللللام  فردی 

گر کسلللی یکی از احکام یا معاد روز قيامت نباشلللد بنابر احتياط ؟ص؟ واجب نجس اسلللت. همچنين ا
ضللللروری اسللللام مانند وجوا نماز و روزه و حا را انکارکند و در نظر او مازم با انکار یکی از امور یاد 

گر مسلللللمانی یکی از دوازده 89شللللده باشللللد نيز نجس اسللللت. )مسللللئله  را طاهره امام یا صللللدیقه ( ا
کی از دشللمنی باطن باشللد نجس اسللت )مسللئله بدارد و یا به آنان دشللنام دشللمن  (. 93دهد که حا

 (. 90های او نجس است )مسئله تمام بدن کافر حتی مو و ناخن و رطوبت

 دادن جنگ. اقسام قراردادهای پایان 5
 . قرارداد ذمه1 – 5

که دولت  و بر اسلللللاس آن اهل ک اا همچنان بر  کنداسللللامی با اهل ک اا منعقد میقراردادی 
آنها پرداخت  حال که به یک سلللللسللللله شللللرایط که از جملهمانند، ولی درعيندیانت خود باقی می
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اسامی آنها را تحت شوند. در مقابل، حکومت اسام است، ملتزم میجزیه و التزام عملی به احکام 
ک اب  که ملتزم به شللللرایط ذمه گيرد. اهل عهده میهحمایت خود قرار داده، وظيفه دفاع از آنها را ب

 (1382پرست، شوند. )حقذمه ناميده میشوند ذمی یا اهل 

 . قرارداد امان2 – 5
کند تا حقور مسلللللمانان را مورد حمایت اسللللامی را موظف می ایمان به اسللللام، حکومت و جامعه

اعی آنها در مقابل هر نوه تعدی و تجاوز دفاع قرار دهد و از جان، مال، ناموس و حيثيت اجتم
روابط  نماید. همچنين لزوم روابط سياسی و اقتصادی در سطو جهان و نياز به کشورها به توسعه

با رعایت مصلللللالو جامعهالمللی ایجاا میبين که  هلای اسللللامی، قراردادهای  بين دولت کند 
که در پرت کامل و با مسلللللمان و غيرمسلللللمان منعقد گردد  و آنها اتباع طرفين در امنيت و آرامش 

که در زمان رعایت شللللرایط تعيین شلللللده در قرارداد به تأمين نيازها و منافع خود بدردازند. چنان
ه قرار میحقور فرستادگان و سفرای اقوام و دولت؟ص؟حضرت رسول  گرفت و ها مورد حمایت شار

شللللد. این معاهدات در حقور اسللللامی با متقابل تأمين می امنيت آنها براسللللاس قرارداد و معامله
عنوان قراردادهای سياسی، تجاری و فرهنگی بررسی شده های  مانند عقد امان و عقد هدنه بهنام

دارالامان »اسللت: زنجانی آمده  سمم  سممیحقوق ( در ک اا 22/137تا، اسللت. )جمعی از مؤلفان، ب 
«  اندرا اسللتيمان یا عقد امان ناميدهالمللی اسللت که فقها آن بينبراسللاس مشللروعيت نوعی قرارداد 

 (. 3/283، 1421)زنجانی، 

 . واژه امان در لغت1 – 2 – 5
ترس و بيم گردیدن، خواسلتن، ب معنای پناه های قاموس، امان در لحت بهبا مراجعه به ک اا 

، 1390آرامش و اطمينان را گویند. )امينی، اسللللت و مأمن نيز محل زنهاری، آرامش و اطمينان آمده 
بن )صللاحبمعنای اعطاء و بخشلليدن و پناه آمده اسللت ، امان بهاللغ ال ح ط فی ( در ک اا 20/6

خاطر و آرامش امن در اصلللللل آرامش »اسلللللت: راغب آمده  مفردات(. در ک اا 10/413، 1414عباد، 
رفتن بيم و هراس است، اما وا ه امان گاه اسم است و برای حالتی که برای انسان در نفس و از بين 
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گردد شود نيز اطار میرود و گاهی به چيزی که باعث امنيت میکار میشود بهمیامنيت حاصل 
که در آنجا برایش امنيت باشلللللد« ثم ابلحه مامنه»و منظور از آیه:  اصللللفهانی، )راغب « یعنی، منزلی 

 (.1/103تا، ب 

 . واژه امان در اصطلاح فقه2 – 2 – 5
القتال اجابه لسللللوال عقدالامان ترک »فرماید: در تعریف امان می تذکرةمرحوم عامه حلی در ک اا 

منظور پذیرفتن درخواسللللت لکفار بالامهال؛ عقد امان عبارت اسللللت از ترک جنو و قتال با کفار بها
وا ه  جواهرالک م( همچنين در ک لاا 1/414تلا، حلی، ب )عامله «. آنهلا برای مهللت دادن بله آنهلا

کم معنای تأمين فقه بهامان در اصلطا   انان اسلت اسلامی یا مسللمجانی و مالی کافر از سلوی حا
که نوشللللته»کاشلللللانی آمده اسلللللت: فيض  رسممممم ئ (. در ک اا 21/92، 1362)نجفی الجواهری،  ای 

گذار کنند منظور امانبه )کاشلللانی، « نامه اسلللتموجب آن، دریافت یا پرداخت پولی را به دیگری وا
1429 ،2/75.) 

 . قرارداد صلح 3 – 5
ت بر امری، خواه آن امر از اموال )چه کالا باشد حقيقت صلو عبارت است از: تراضی، تسالم و موافق

یا از نقود( باشد یا از اعمال و یا از غير از این دو و خواه این تسالم با صيحه عقد صلو باشد یا غير آن 
و چه مسللبور به خصللومت باشللد یا توآم با آن، یا نسللبت به خصللومت احتمالی در آینده. صلللو در 

( 1382پرسللت، ار آن یک اطار حقيقی اسللت نه مجازی. )حقاین موارد صللادر اسللت و اط همه
صلو، عقد لازمی برای رفع نزاع و خصومت در ميان مسلمانان »اند: برخی فقها در تعرف صلو آورده

صلللو در »اند: دانان در تعریف صلللو آورده(. همچنين برخی از حقور382، ص1425اسللت )نراقی، 
الم بر امری است خواه تمليک عين باشد یا منفعت و یا اسقاط دین اصطا  عبارت از تراضی و تس

(. صللللو از جمله عقود لازم اسلللت که بر طرفين پایبند 4/505، 1418)طاهری، « و یا حق و یا غير آن
شللللوند که صلللللو را زدن عقد را هم ندارند. بله هرگاه هر دو طرف راضللللی بوده و حق برهم به آن لازم 

 (.388، ص1425وانند برهم بزنند )نراقی، تزنند، میبرهم 
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 . صلح در لغت1 – 3 – 5
 (4/141، 1412است. )قرشی، معنای مسالمت و سازش آمده ، صلو بهقرآ ق موس در ک اا 

 فقه. صلح در اصطلاح 2 – 3 – 5
معنای اصطاحی صلو عبارت است از: تسالم و تراضی دو کس بر امری از امور مانند تمليک عين 

حلی صلللو را چنين تعریف ( عامه 2/100تا، منفعت و یا اسللقاط حقی یا دینی و.... )خراسللانی، ب  یا
ه لقطع »کند: می ه بين الصلللللو عقد شللللر المسلللللمين المختلفين و هو علی انواع، صلللللو بين التناز

ه آن واهل  مخالف شدن منازعه بين دو کرده برای قطع را وضع الحرا؛ صلو عقدی است که شار
(. کرکی 1/228تا، )حلی، ب « و آن انواعی دارد که یکی از آنها صلو بين مسلمين و اهل حرا است

ه الصلللللود عقد لازم من »]فرماید: می ه لقطع تناز المختلفين، وهو علی انواع: صلللللو الطرفين، شللللر
همچنين در  (.1/190، 1409کرکی، )عاملی « المصلحةالحرا الی امد تقتضيه المسلمين و اهل بين 

ه لقطع »اسلللت: آمده  تذکرةالفقه  ک اا  ه بين الصللللو عقد شلللر المتخاصلللمين؛ صللللو عقدی التناز
ه آن را وضللللع  ه بين دو طرف متخاصللللمکرده برای قطع اسللللت که شللللار ، 1414)حلی، « شللللدن تناز

ه آن را وضع کرده »کنند: (. عاملی و ساوجی صلو را چنين تعریف می16/5 آن عقدی است که شار
دوم: اول: ميانه مسلللمانان و اهل ک اا. قسللم ر سلله قسللم اسللت: قسللم اسللت برای قطع نزاع و آن ب

)عاملی و ساوجی، « سوم: ميانه دو خصم در اموال و صلو عقدی است لازمميانه زن و شوهر. قسم 
معنای تسالم و گفت که در اصطا ، صلو عقدی است بهتوان طور خاصه می(. به530، ص 1429

مر تمليک و یا منفعت عين باشد یا اسقاط حق یا دین و یا غير آن باشد. تراضی بر امری، خواه آن ا
 را ندارند.عقد صلو از عقود لازم است و طرفين باید به آن پایبند باشند و حق بر هم زدن آن 

 . قرارداد هدنه 4 – 5
کنون گفته  در  شد، مهادنه قراردادی موقت است بين مسلمانان و اهل حرا کهباتوجه به آنچه تا

 دنبال دارد.بس را بهضمن آن، ترک جنو و ایجاد آتش
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 . هدنه در لغت1 – 4 – 5
کرد، با او مهادنه )هدن(ه: با او سازش -هادن»است: طور معنا شده در فرهنو ابجدی، هدنه این

( معنللای لحوی هللدنلله یعنی، توافق دو جللانبلله کلله 945، ص1375ابجللدی، )فرهنللو «. کردصلللللو 
بس است؛ زیرا باعث و سکونت شود. در اصطا  رایا زبان عرا، هدنه مرادف آتش موجب آرامش

 (.1382پرست، گردد )حقسکونت و آرامش می

 . هدنه در اصطلاح فقه2 -4 -5
الهدنة وهی »شللود: میهدنه در اصللطا  فقهی تعاریف متعددی دارد که تنها به یکی از آنها اشللاره 

القتال مدة معينة، بعوض وغير عوض؛ هدنه قراردادی اسلللللت را و وضللللع الحالمعاقدة علی ترک 
«.  بس در یللک مللدت معين بللا پرداخللت عوض بللاشللللللد یللا بللدون آنمبنی بر ترک جنللو و آتش

 (2/730، 1409آبادی، )نجف

 . قرارداد حکميت5 – 5
 . تعریف حکميت1 – 5 – 5

که دو یا چند طرف توافق  گذار کننمیحکميت قراردادی اسلللللت  د تا نزاع خود را به طرف دیگری وا
منازعه  عبارت دیگر، حکميت، فصلللللل خصللللومت و فيصلللللهآن رآی صلللللادر کند. به نمایند تا درباره

های حل الملل نيز حکميت یکی از راهثالث اسلللللت. در حقور بينوسلللليله ارجاع به شللللخص به
معنای توافق بر حل و یه است. حکميت بهقهرالمللی بدون توسل به قوه اختاف و مناقشات بين

معنای داوری المللی توسللللط داوران انتخاب  و شلللليوه داوری انتخاب  و نيز بهفصللللل اختافات بين
است. در حقيقت نوعی قرارداد بين دو یا چند دولت و المللی توافق شده های بينتوسط سازمان

را از اصللل توان مشللروعيت آن د عمومی قراردادها میالمللی اسللت که طبق قواعیا نوعی ميثار بين
دسلللللت آورد، پس تعميم مشللللروعيت قراردادها و لزوم وفای به عهد در عقود معين و غيرمعين به

مقتضللای اوفوابالعقود و المؤمنون اسللامی مخالف نيسللت بهمادامی که شللرایط قراردادها با موازین 
قبول شللللمرد. در تاریخ زندگی پیامبر ن قراردادها را قابل توان صللللحت و لزوم ایعند شللللروطهم، می
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کرم  دادن به جنو و خصللللومت اتفار افتاده رجوه به حکميت برای پایان  ؟ع؟و امام علی؟ص؟ا
 است که عبارتند از:

بن معاذ، رديس قریظه با حکميت سللعددر سللال پنجم هجری، محاصللره نظامی یهودیان بنی -
 .یافتقبيله اوس، خاتمه 

نيز جنو صللللفين با حکميت ابوموسللللی اشللللعری و عمروعاص  ؟ع؟در عصللللرخافت امام علی -
گرچه داوری آنبه  رو شد.ها با اعتراض شدید آن حضرت روبهپایان رسيد ا

در مشللروعيت تحکيم، اشللکالی وجود ندارد و »اسللت: آورده  جواهرصمم حب که هرحال چنانبه
ه و یا منافاتی با مصلللللحت مسلللللمانان  ( تبعيت کرد، مگرآنکه مخالف شللللر کم )داور باید از حکم حا
ه بوده و مصلحت مسلمانان در  کم در صورتی نافذ است که موافق با شر باشد. بنابراین، حکم حا

 (1382پرست، )حق«. آن رعایت شده باشد

 گيری. نتيجه6 
شللللود بلله تقسلللليمللات متعللددی فقهی کلله در آن بحللث میدر علم فقلله، کللافر براسللللللاس موضللللوه 

آسمانی، براساس استقال در شود که عبارت است از: تقسيم کافر براساس ک اا بندی میدسته
ها نيز خود کفر، براسللاس تحيیر دین و همچنين براسللاس ارتباط با مسلللمانان و هر کدام از قسللمت

ها دادم در تعامل با یکدیگر هسلللتند و یگانه مک ب شلللود. ازآنجا که انسلللانبه دو دسلللته تقسللليم می
آميز و دوسلللتانه اسلللت از جنو و خونریزی اسلللام هم، منادی صللللو و خواسلللتار ایجاد روابط صللللو

های  را برای اسام راهفردی، ملی و انسانی. در این شرایط، کند مگر برای دفاع از حقور میدوری 
است. قرارداد ذمه، صلو، هدنه و امان از دوری از جنو و خونریزی پیش روی مسلمانان قرار داده 

منظور دوری از جنو منعقد حرب  به جمله قراردادهای  اسلللللت که بين مسلللللمانان و کفار ذمی و 
شود ک اا منعقد میفار اهل شود. قرارداد ذمه، قراردادی دادمی است که ميان مسلمانان و کمی

اسللامی مانند سللایر شللهروندانی که در باد و کفار با التزام به شللرایط ذمه و پرداخت جزیه به دولت 
 ناموس آنان در امنيت خواهد بود. مال و  کنند جان،اسامی زندگی می



 

 

30 30 

پویا
فقه 

 

ه به قرارداد صلو،  ن بر ترک نزاع و منظور توافق متخاصميیکی از عقود لازم است که توسط شار
را طرفين باید پایبند به آن باشلللند و حق برهم زدن آن  اسلللت و وضلللع شلللده  ایجاد صللللو در اسلللام

موجب به شود و میکفار حرب  بسته  ندارند. قرارداد هدنه، عقدی موقت است که بين مسلمانان و 
شود حرا منعقد میاهل  مسلمانان و آید. قرارداد امان بين وجود میبس بهآن، ترک جنو و آتش

مقتضلللللای حقور انسلللللانی به از همه موجب آن، اهل حرا در باد اسللللامی امنيت دارند و که به
دادن منظور پایان شللوند. قرارداد تحکيم، یکی دیگر از قراردادهای  اسللت که بهمند میقرارداد بهره

اسللت. در اصللطا  فقهی به هر وضللع شللده  اسللامثالث در خصللومت و منازعه با ارجاع به شللخص 
( بيگانگانی که مشللمول 45/209تا، شللود. )جمعی از پژوهشللگران، ب میکافر غيرذمی، حرب  گفته 

اسللامی حرب  اسللامی دارند در فقه قرارداد ذمه نيسللتند، نظر به حالت خاصللی که در برابر جامعه 
ذمی اسللت که غير ير حرب  دارای دو بخش ذمی و غير (. غ3257، 1421شللوند )زنجانی، ناميده می

شللللود. )منظور از کافر حرب  آن اسللللت که در ذمه میذمی به دو قسللللمت معاهد و مهادن تقسلللليم 
و معنی »اسلللت: آمده  دراسممم ت فی ولا ةالفق  (. در ک اا 4/374، 1409مسللللمين نباشلللد( )قمی، 

«  قتال مدة، بعوض و بحيرعوض و تسللللمی مهادنةالالحرا عقدا علی ترک الهدنة ان یعقد لاهل 
معنی عبللارت عرب  بللالا  اسمممم میحکومممت فقهی مبمم نی (. در ک للاا 2/730، 1409آبللادی، )نجف

که با اهل حرا بر ترک جنو برای مدتی »اسلللللت: طور ترجمه شلللللده این معنی هدنه این اسلللللت 
نشللللود و به این عمل ود یا چيزی گرفته شللللشللللود، چه در برابرآن چيزی از کفار گرفته پیمان بسللللته 
 «.شودمیمهادنه گفته 

 منابعفهرست 
اسامی . قم: دفتر انتشارات مج وع  فت وای ابن جن د(. 1416اسکافی، ابن جنيد محمدبن احمدکاتب بحدادی ) 

 وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه.

 خمينی)ره(.ه تنظيم و نشرآثار امام قم: مؤسس وس ل  النج  .(. 1422اصفهانی، سيدابوالحسن ) 

.(. قم: چاپخانه گلپ  گ نیوس لةالنج   )مع حواشی (. 1393اصفهانی، سيدابوالحسن )   مهر

 الاساميه.. تهران: انتشارات مدنیحقوق تا(. امامی، سيدحسن )ب  

.، و یوسفبحرانی، آل   . قم: دفتر الط هرةالعترة حک م الن ضرة فی االحدائق (. 1405ابراهيم )احمدبن بن عصفور
 اسامی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه.انتشارات 
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.. تهران: انتشارات فرهنو ش ع من بع فق  (. 1429طباطبای  )بروجردی، آقاحسين    سبز

 آزادی.. تهران: انتشارات پیام اسرارالص ة(. 1420ميرزاجواد )تبریزی، ملکی  

الله الله زنجانی، آیتالله خراسانی، وحيد، آیتای، آیتالله خامنهالله خمينی )ره(. آیتآیت توض ح ال س ئ  
الله الله مکارم شيرازی، آیتالله گلدایگانی، آیتالله فياض، آیتالله صانعی، آیتالله سبحانی، آیتسيستانی، آیت
 نوری همدانی.

 .؟ع؟بیتاه فرهنگ فق  مط بق مذهب (. 1426يدمحمود هاشمی )سجمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی  
 . ؟ع؟بيتاهلاسامی بر مذهب المعارف فقه قم: مؤسسه دایره

 .؟ع؟بيتاهلاسامی بر مذهب المعارف فقه قم: مؤسسه دایره .؟ع؟بیتاه مجل  فق  تا(. جمعی از مؤلفان )ب  

. . قم: مؤسسه دار الوثقیالعرو مست سک (. 1416حکيم، سيدمحسن طباطبای  )   التفسير

 .؟ع؟البيتقم: مؤسسه آل  الفقه .تذکر (. 1414اسدی )مطهر بن یوسفبن حسنحلی، عامه  

. مشهد:  الام م الشرع   علی مذهب تحریر الاحک م تا(. اسدی )ب مطهر بن یوسفبن حلی، عامه، حسن 
 .؟ع؟البيتمؤسسه آل 

الله مرعشی قم: انتشارات ک ابخانه آیت الرائع ل ختصرالشرائع.التنق ح (. 1404سيوری )عبدالله حلی، مقدادبن  
 نجفی.

 انصاری.اعظم قم: کنگره بزرگداشت شيخ  النج   )محشی(.صراط (. 1415انصاری )امين محمد بن دزفولی، مرتضی 

. س  سی.فق  (. 1421اميد )علی س زنجانی، عبا   تهران: انتشارات اميرکبير

.. قم: مؤسسه الح ط والحرامالاحک م فی بی   مهذب (. 1413سبزواری، سيدعبدالاعلی )   المنار

 تهران: منشورات اسامی. شرح تبصر  ال تعل  ن.(. 1419شعرانی، ابوالحسن ) 
 . بيروت: عالم الک اا.ال ح ط فی اللغ (. 1413بن عباد )بن عباد، کافی الکفاه اسماعيلصاحب 

 . قم: بوستان ک اا.حقوق زندانی و موارد زندا  در اس متا(. الدین )ب طبسی، نجم 

اء الآثار . تهران: المک به المرتضویه لاحيال بسوط فی الفق  الام م  (. 1387طوسی، ابوجعفر، محمدبن حسن ) 
 الجعفریه.

. قم: دفتر انتشارات اسامی وابسته به جامعه مدرسين حوزه الخ ف(. 1407طوسی، ابوجعفرمحمدبن حسن ) 
 علميه.

. قم: دفتر ج مع عب سی و تک    آ (. 1429بن حسين )عاملی، بهاءالدین.، محمدبن حسين.، و ساوجی، نظام 
 زه علميه.انتشارات اسامی وابسته به جامعه مدرسين حو

. قم: مؤسسه المعارف مس لک الافه م الی تنق ح شرائع الاس م(. 1413بن علی )عاملی، شهيدثانی زین الدین 
 الاساميه.

 الله مرعشی نجفی.قم: ک ابخانه آیت رس ئ  ال حقق الکرکی.(. 1409بن حسين )عاملی، کرکی محقق ثانی علی 

کبر )قرشی، سيد علی   الک ب الاساميه.. تهران: دار ق موس قرآ (. 1412ا

 قم: انتشارات شکوری. ص غ العقود والا ق ع ت )محشی(.(. 1414قزوینی، ماعلی قارپوز آبادی ) 

 المصطفی لاحياء التراث.. بيروت: دار رس ئ  آط لوط القط فی(. 1422قطيفی، آل طور احمدبن صالو ) 

 . قم: مدرسه امام مهدی )عا(. النوادر(. 1408حمدبن محمدبن عيسی )قمی، اشعری ا 
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 . تهران: نشر صدور.من لا حضر  الفق (. 1409بن بابویه )قمی، صدور محمدبن علی 

 . قم: منشورات صبو پیروزی.الغ  ة القصوی فی ترج ة العروة الوثقی(. 1423قمی، محدث شيخ عباس ) 

 . تهران: مدرسه عالی شهيد مطهری.رس ئ  ف ض ک ش نی(. 1429تضی )کاشانی، فيض محمدمحسن ابن شاه مر 

 الک ب الاساميه.. تهران: دار الرسوطالعقوط فی شرخ اخب ر آط مرآة (. 1404مجلسی، محمدباقر ) 

 الله مرعشی نجفی.. قم: انشارات ک ابخانه آیتالاخب رم ذالاخ  ر فی فهم تهذ ب (. 1406مجلسی، محمدباقر ) 

 . تهران: مؤسسه نشر آثار اسامی.حدود و قص ی و د  تتا(. ی، محمدباقر )ب مجلس 

 . قم: مؤسسه و انتشارات فراهانی.ف رسی ک دور  ک م  فق  (. 1400مجلسی، محمدتقی )  
 .؟ع؟بن اب  طالب. قم: انتشارات امام علیکت ب النک ح(. 1424مکارم شيرازی، ناصر ) 

 .؟ع؟طالباب  بن . قم: انتشارات مدرسه امام علیستفت ئ ت جد دا(. 1427مکارم شيرازی، ناصر ) 

اسامی وابسته به جامعه . قم: دفتر انتشارات تحریرالوس ل (. 1425موسوی )الله رواموسوی خمينی، سيد  
 مدرسين حوزه علميه.

 خمينی )ره(.نشر آثار امام . تهران: مؤسسه تنظيم و العب د(. نجاة 1422موسوی )الله موسوی خمينی، سيدروا  

.دراس ت فی ولا ة الفق   وفق  الدولة الاس م ة(. 1409آبادی، حسين علی منتظری )نجف   . قم: نشر تفکر

 . قم: مؤسسه کيهان.مب نی فقهی حکومت اس می(. 1409آبادی، حسين علی منتظری )نجف 

.ل حرم دراس ت فی ال ک سب ا(. 1415آبادی، حسين علی منتظری )نجف   . قم: نشر تفکر

 احياء التراث العرب .. بيروت: دار جواهرالک م فی شرح شرایع الاس م(. 1404الجواهرمحمدحسن )نجفی، صاحب 
. قم: انتشارات دفتر کش  الغط ء عن مبه  ت الشر ع  الغراء(. 1422الحطاء جعفربن خضرمالکی )نجفی، کاشف 

 تبليحات اسامی حوزه علميه.
.. ب  جا، پیامترج   و تب ین جواهر الک م(. 1395نجفی، محمدحسن )   آور نور

 . قم: کنگره نراقيین مامهدی و ما احمد.رس ئ  و مس ئ (. 1422نراقی، مولی احمدبن محمدمهدی ) 

 .؟ع؟. بيروت: مؤسسه آل البيتمستدر  الوس ئ  و مستنبط ال س ئ (. 1408نوری، محدث ميرزاحسين ) 

بن . قم: انتشارات مدرسه امام علیالعرو  الوثقی مع العل ق ت(. 1428يدمحمدکاظم طباطبای  )یزدی، س 
 . ؟ع؟طالباب 


